
  
  

   و احزاب چپ سنتی رهبران عملی
 

  ملک پيرخضری
  

کارگر به حکم شرایط و وضعيتی که  نظام سرمایه برایش بوجود آورده ، ناچار بوده برای بهبود 
این مبارزا ت در اشکال گوناگون هم آگاهانه و منسجم و هم .  روزمره مبارزه کند بطور معيشتش

  که بحث در مورد فعالين رادیکال و اما وقتی. بطور خودجوش وجود داشته و خواهد داشت 
ست که در متن اعتراضات و مبارزات  اید ، منظور آن دسته از کارگرانیآ سوسياليست پيش می

 را درک کرده و برای بهبود شرایط   مبارزه طبقاتی واند، کارگری بار آمده و پرورش یافته
 یاری  کارگران را برای درک مبارزه طبقاتی و دان روزی نموده  آگاهانه و شبانه زنجيرانشان تلاش هم
ورند و به آ از قيد و بند نظام سرمایه را در درون این طبقه بوجود می   دهند و باور به رهایی می

تر و متحدتر خود را سازمان دهند، به همان اندازه پيکار عليه نظام  گاهآموزند که هرچه آ کارگران می
توان گفت  که  این فعالين رادیکال و سوسياليست   بنابراین  می. ود تر خواهد ب بخش سرمایه نتيجه

داری کارگران را رهبری و  سرمایه  برای لغو کار مزدی،  مبارزه ضد طبقاتی هستند که در پيکار
باری از تجارب در نبرد با نظام سرمایه را به درون این جنبش  این فعالين کوله. کنند  هدایت می

 کارگری  از نفوذ و اعتماد در ميان کارگران برخوردار هستند و به رهبران عملی منتقل کرده اند،
 حول تشکل یا تحزب کارگری بدون نقش  به همين دلایل است که هر گونه بحثی. اند تبدیل گشته

طبقه کارگر ایران هم فاقد تشکل .  کارگری فاقد اعتبار است و دخالت مستقيم رهبران عملی
  .باشد  می اری و هم فاقد حزب سياسی خودد سرمایه مستقل ضد

  
کشند و خود را حزب کارگری   و کارگر را با خود یدک میت که اسم کمونيس جریانات چپ سنتی

اند در نقش قائم مقام این طبقه ظاهر شوند و در بهترین حالت نيروی  نامند، فقط توانسته می
اگر هم از محبوبيت در ميان اکثر کارگران این جریانات . اند  فشاری بر عليه حکومت سرمایه بوده

 و مدنيت  توانند این طبقه را بسوی قدرت سياسی برخوردار بوده باشند، حزب کارگری نبوده و نمی
 و در بطن جنبش سراسری   هدایت کنند ، این احزاب با نقش و دخالت رهبران عملی کمونيستی

د ا افرای از  مجموعه اینها  و ساختار تشکيلاتیاند، بدنه کارگران برای لغو کار مزدی  تشکيل نشده
  . خير بيش نيست  با نيتی انقلابی

  
یه و سرما بنابراین هر گونه اتکا یا توهم فعالين کارگری به این احزاب برای برچيدن مناسبات

تواند احزاب چپ  طبقه کارگر می. ند به جنبش کارگری لطمه بزندتوا  می جایگزین نظام شورایی
 را حاميان خود بداند ، اما تقبل اینها به عنوان ناجيان خود، جنبش کارگری را از مسير  یوانقلاب
رهبران و فعالين سوسياليست در درون . داری منحرف خواهد نمود  سرمایه  مبارزه ضد واقعی

 چپ  و سوسياليسم  جنبش کارگری باید این را در نظر داشته باشند احزاب موجودی که مدعی
 در قبال جنبش کارگری  دا از اینکه فاقد چشم انداز و استراتژی رادیکال سوسياليستیهستند ، ج
 هم برخوردارند که مانع شده منافع این جنبش را بر   و سکتاریسمی بينی خودبزرگ هستند ، از

امروز اینها دارند زیر لوای وحدت گرایشات ، برای طبقه . شان ترجيح دهند  منافع حقير سازمانی
 را برای متشکل شدن این طبقه توصيه ميکنند که  کنند ، و ظروفی  می پيچی کارگر ایران نسخه

داری تجربه خود را پس داده ،  و در عمل  بيش از یک قرن است درکشورهای پيشرفته سرمایه
اند، تشکلات موجودی که تحت نام اتحادیه فعاليت  قوع انقلابات کارگری بوده و  از موانع اصلی یکی
اند توهم  اند بلکه توانسته داری طبقه کارگر را مهار کرده سرمایهکنند، نه فقط اینکه جنبش ضد می

  .به ابدی بودن نظام استثمارگر سرمایه را در درون این طبقه هم رواج دهند



  
خواهند وجود گرایشات متعدد در  زنند ، یا اینکه نمی گرایشات حرف می که دارند از وحدت  آنهایی

اند که با تشکيل تشکلهای مورد نظرشان  درون جنبش کارگری را برسميت بشناسند، یا در تلاش
رسالت بزرگ و  شان بوجود آورند، برای سازمان یا فرقه  را در درون این جنبش جا پا و موقعيتی

این است   و فعالين رادیکال سوسياليست افتاده، یط بر دوش رهبران عملی که در این شرا  تاریخی
 غير  ،  هژمونی مانع شوند که نمایندگان و سخنگویان گرایشات انحرافی هگرانهاگآتلاش که با 

باید طبقه کارگر را از تجزیه شدن به  .  خود را در درون جنبش کارگری ایران رواج دهند مارکسيستی
 ، که همانا پيشبرد   مبارزاتی  برحذر دارند و آنها را در مسير واقعی رفرميستی و  جنبش صنفی

تنها  . رهبری و هدایت کنند، مزدی است آگاهانه و متحدانه پيکار این طبقه بر عليه نظام بردگی
 برقرار  هستند که پيوند و وحدت کارگران را که در درون جنبش کارگری موجود است رهبران عملی

    .کنند می
  

 سالم عليه باورها و گرایشات  جامع و جدلی ای رسالت این رهبران این است که از طریق مبارزه
   طبقاتی های وحدت و همبستگی اند ، زمينه  که این پيوندها را از بين برده رفرميستی سوسيال

ر مزدی پيش کارگران را برای ایجاد ظرف واحدی که بتواند مبارزات طبقه کارگر را در مسير لغو کا
تواند و قرار نيست از جانب احزاب   و پيوند طبقه کارگر نمی وحدت، همبستگی.  فراهم نمایند،ببرد

های کارزار   و پيوند را فقط  باید در کليه عرصه ای خاص آفریده شود، این همبستگی موجود یا فرقه
  . کارگران با نظام استثمارگر سرمایه بوجود آورد طبقاتی

  
کارگری فقط و فقط با دولت سرمایه نيست، به همان اندازه که دولت و  ين و پيشروانپيکار فعال

 مبارزات و اعتراضات کارگران را ،حاکميت سرمایه توانسته با زور و توسل به ارگانهای سرکوبگرش
اند با اشاعه  سخنگویان و مدعيان دروغين این طبقه توانسته به عقب براند، به همان اندازه هم

 سرمایه را  بردگی  در درون این جنبش ، مشروعيت و مقبوليت نظام رفرميستی ای سوسيالباوره
بنابراین تلاش و مبارزه رهبران آگاه و رادیکال کارگری در این عرصه .  از کارگران بقبولانند  به بخشی

  .  ميباشد ها ضروری و حياتی پراکنی هم برای دفع این توهم
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